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وضع دیکتاتور در فاصله دو جمعه
احمدی نژاد درسازمان ملل
جمعه گذشته، "روز قدس"، در میان رجزخوانیهای مستاصلانه خامنه ای و احمدی نژاد، به روزی علیه حکومت اسلامی تبدیل شد. روزی که قرار بود در خدمت جنبش اسلامی و حکومت اسلامی باشد به روز مردم علیه جنبش و حکومت اسلامی تبدیل شد. در شماره قبلی انترناسیونال گفتیم که بساط "قدس" شان را تماما باید جارو کرد. بساط "قدس" در واقعیت تماما جارو شد. شعارهای فرمایشی ارازل کرایه ای جمهوری اسلامی، در میان طنین بلند "مرگ بر دیکتاتور" گم شد. انقلاب علیه حکومت اسلامی یک گام بلند به جلو برداشت. 

هنوز سر گیجه جمهوری اسلامی از ضربه جمعه گذشته در ایران تمام نشده بود که رئیس جمهور اسلامی ضربه دیگری در خارج از ایران نوش جان کرد. هزاران انسا ن، در نیویورک به خیابانها ریختند و خشم و انزجارشان از رئیس جنایتکار حکومتی جنایتکار ابراز کردند. دیکتاتور هر جا میرود، "مرگ بر دیکتاتور" مثل سایه دنبالش میکند. 
به نظر میرسد که دیگر نه خدا و نه امام و نه خطبه ها و دعاهای جمعه و نه چاه جمکران و نه هاله قلابی نور و نه توحش و تجاوز اسلامی و نه "مرد بحرانها" و نه ژست سازش در بالا و نه هیچ چیز دیگر نمیتواند به داد حکومت نایب امام زمان در زمین برسد. اوضاع بی ریخت "دیکتاتور بزرگ" و رئیس جمهورش در ایران در جمعه هفته گذشته و اوضاع بی ریخت "دیکتاتور کوچک" در سازمان ملل، فقط آخرین نمونه تا لحظه انتشار این شماره انترناسیونال است. 

دیکتاتوری که بار قبل ادعا کرده بود  که هنگام افاضات مالیخولیایی اش در سازمان ملل، هاله نور ساطع و پلکها ثابت و دهانها صامت و پرنده ها ساکن شده بودند؛ این بار در مقابل دوربینها، خطاب به صندلیهای خالی سخنرانی کرد. در حالیکه در داخل سالن صندلی ریاست جمهوری اش را نشان صندلیهای خالی میداد و قسم و آیه می آورد که ایشان با "رای قاطع" مردم بر آن صندلی جلوس کرده است، بخشی از همان مردم در خارج از سالن، با فریاد "مرگ بردیکتاتور" و "مرگ برجمهوری اسلامی" رای قاطعشان علیه قاتل را به گوش مردم جهان میرساندند. 
استراتژیستهای کودن حکومت اسلامی بر سر حضور احمدی نژاد در سازمان ملل کلی حساب باز کرده بودند. آنها اهداف متعددی را دنبال میکردند از جمله: 

احمدی نژاد را به سازمان ملل عازم کرده بودند تا به تروریسم اسلامی که با دیدن پرچم به آتش کشیده حزب الله در تهران روحیه باخته بود، روحیه  بدهند که هنوز سردسته تروریسم اسلامی میتواند راه برود. اشک تمساح احمدی نژاد در باره مردم فلسطین و افغانستان و پاکستان اشکی برای جنبش اسلامی روحیه باخته بود. 
احمدی نژاد را به سازمان ملل فرستادند تا به هم حکومتیهای سابق و مغضوبین امروز بفهمانند که غرب روی همان جناحی حساب باز میکند که عجالتا قدرت در دستش است؛ جناحی که تصور میکند و ادعا میکند مردم را به خانه هایشان برگردانده است؛ جناحی که مدعی است غول انقلاب را به شیشه برگردانده است. حضور احمدی نژاد در سازمان ملل یک دهن کجی از طرف باند ولی فقیه به جناح مقابل بود. 
اما مهمتر از همه اینها، احمدی نژاد را به سازمان ملل فرستادند تا آنچیزی را که در خیابانهای ایران از دست داده بودند در صندلیهای سازمان ملل بدست بیاورند؛ تا مشروعیت لگدمال شده در خیابانها را، در تریبون سازمان ملل از زیر لگدهای مردم در بیاورند؛ تا فریاد "مرگ بر دیکتاتور" در خیابانهای ایران را با سخنرانی خود دیکتاتور در سازمان ملل خنثی کنند؛ تا اعلام جرم مردم علیه دیکتاتور در خیابانها را با دفاعیه کذایی دیکتاتور در سالن سازمان ملل پاسخ دهند. 
و البته، در این میان روی چیز دیگر هم حساب باز کرده بودند. روی ژورنالیسم تبلویدی. ژورنالیسمی که فیل هوا کردن بر سر هر جمله ابلهانه هر رئیس ابلهی جزو تعریف شغلی اش است مخصوصا اگر این ابله احمدی نژاد باشد که رئیس دولتی است که خود یک قطب تروریسم جهانی است. با این حساب معلوم بود هر شکلک احمدی نژاد میتواند توجه رسانه ها و از آن طریق توجه مردم جهان را جلب کند. در واقع هم  سخنان شیادانه اش در باره حق و آزادی مردم فلسطین و سخنان جنون آمیزش در مورد مردم اسرائیل و سخنان وقیحانه اش در مورد آزادی کامل انتخابات در ایران و ... توجهات زیادی به خود جلب کرد، اما توجهاتی که بیشتر به ضد خودش تبدیل شد.    
همه محاسبات جمهوری اسلامی بر هم ریخت و همه چیز برعکس شد. چرا؟ به این دلایل: 
احمدی نژاد قبل از ورود به سازمان ملل معرف حضور میلیونها مردم در جهان شده بود. در سه ماه گذشته، مردم جهان از حقایق سیاسی ایران به صورت دست اول باخبر شده بودند. در ذهن مردم جهان، تصویر  ایران زیرو رو شده بود. گزارشهای دست اول جوانان از خود خیابانها تصویر کج و معوج و دروغین سی ان ان و بی بی سی از ایران و اسلام و حکومت اسلامی و مردم به اصطلاح مسلمان را تماما برهم زده بود. مردمی که توجهشان به احمدی نژاد جلب شد از پیش میدانستند در ایران چه خبر است. در چهره منفور احمدی نژاد قاتل نداها و ترانه ها و سهرابها را میدیدند. هر چقدر احمدی نژاد بیشتر شکلک درآورد و بیشتر دروغ گفت و بیشتر شیادی کرد، همانقدر بیشتر خود و حکومتش را منفور کرد؛ همانقدر بیشتر مردم را به یاد کشتار در خیابانها و تجاوز در زندانها و گم شدن در شهرها انداخت. احمدی نژاد از "انتخابات باشکوه" در ایران حرف زد، مردم یاد مبارزه باشکوه خرداد و تیر افتادند. احمدی نژاد از انتخابات "کاملا آزاد" سخن گفت، مردم یاد شکنجه ها و شوها و تجاوزها و اعتراضات خیابانی افتادند. هر چقدر احمدی نژاد توجه ژورنالیسم تبلویدی را بیشتر به خودش جلب کرد، همانقدر بیشتر مردم جهان متوجه هزاران هزار انسان خشگمین و متنفر از حکومت اسلامی شدند که در مقابل سازمان ملل فریاد زدند: "مرگ بر دیکتاتور".  با حضور احمدی نژاد در سازمان ملل که قرار بود آبرو و مشروعیتی برای حکومت اسلامی بخرد، این حکومت بی آبروتر شد. احمدی نژاد با دستان خونینش به تریبون سازمان ملل چنگ زد تا جمهوری اسلامی را کمی از باتلاق بیرون بکشد؛ اما این جانور به هر سمتی میچرخد بیشتر فرو میرود. *
